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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Martyrs  جانبازان

 

  )ساما( سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 
  ٢٠٢٢ جون ١٠

  

  "ساما"گرانمايۀ بانيان و رھبران از يادوارۀ يکی 

  "داوود سرمد"و شاعر انقلاب، زنده ياد 

نا  نامی است آشنا "رمدداوود س" رای تر از آش انب نفکران، فرھنگي  انگ، فرھيختروش

تمزده م و ارتجاعسياليضد امپرو آزاديخواه   پيشرو انقلابیان مبارزو ستان س  در افغان

 . و فرتر از آنو اسير کنونی

 "کاريز" ۀ شمسی در قري١٣٢٩در سال" اليمد شريف خان ـمـحـم" فرزند سرمدداوود 

ان کشود ه جھ ده ب زرگش .ولسوالی قره باغ ولايت کابل دي در ب از  "شيرافگن خان" پ

ود بزرگان نامدار شمالی  ور سيب الی در ام ه نقش فع ان خودش ک اعی زم اسی و اجتم

د .داشت د ش ان آن تول ه داوود در دام انواده ای ک ودويژگی خ ين ب م ،فرھنگی: ، چن  عل

   .استبداد فرھنگ متعالی ضد تجاوز و از مند بھره ادبيات و و  اھل شعر،دوست

د، " سرمد"داوود که بعد ھا تخلص  رای خود برگزي اعی، فرھنگی و سياسی خرا ب ستر اجتم ين ب ه در ھم ا ب انوادگی  پ

، شد، خوشه ھائی از خرمن ادب و فرزانه برومندی و ارشاد بزرگان خانواده بزرگ، عرصۀ ھستی نھاده و تحت رھنمائ

   .درس آزادگی آموخت  و و فرھنگ چيددانش

ره و ھای فرھنگی  ارزشدانش موجود و  در پرورشگاه خانواده از کودکیدوران داوود در  ی آن بھ تادب  و دوران گرف

ه پش ١٣۴٨ نادريه به سال ۀ را در ليسثانوی  وه متوسطۀابتدائی را در مکتب قره باغ و دور الب ۀ اکم انداي از پس .  رس

ه تحصيل  پوھنتون کابل جۀ اعلی و گذراندن امتحان کنکور، در پوھنځی ساينسختم موفقانۀ دورۀ ثانوی با در ه پب رداخت

تاز رش ١٣۵٣و  در ختم سال تعليمی  د  رياضی وۀش ارغ گردي ال تعليمی فزيک ف از س  در مکتب ش١٣۵۴ه و در آغ

  .کردصفت معلم تقرر حاصل ه  بگ مراد بيۀقلع
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درت و  ايش خصلت، ق ان و نم ی در جھ دوران جوانی و تحصيلات عالی داوود سرمد مصادف بود با خيزش ھای توده ئ

شرو فرھنگی، و در سيمای راستين دموکراسی توده ئی در برخی مراکز انقلابی از خلال امواج  جھانتاز انقلاب ھای پي

نفکری  ًعين حال عقبگرد ھا در برخی مراکز ديگر و عمدتا متأثر از آن دو، شکل گيری جريان ھای چپ و راست روش

 . در افغانستان در دھۀ دموکراسی نيم بند تاجدار و آغاز فعاليت ھای سياسی و تظاھرات شھری به گونۀ علنی

م در پيرامونش داوود سرمد که شرايط  انوادگی و ھ دگی خ ا حدودی در زن م ت ر و تنگدستی را ھ ی و  فق ه طور تجرب ب

د ار آي ا آن کن د و ب ست بيارام ه در سر داشت، نمی توان دگيی ک سرمد . بلافصل حس و مشاھده کرده بود، و با شور پوين

سين سال ھای دورۀ سه و نخستين روز ھای محصلی ِجوان برای نجات از بيداد دولت شاھی و طبقات حاکمه، از واپ  لي

ان ورودش . اش به جست و جوگری پرداخت ان زم ود، از ھم الش ب ه دنب در اين تک و پو برای يافتن مکتب و مشربی ک

دۀ  ره کنن ان باعظمت و خي وين و جري اک دموکراتيک ن شه ھای تابن ل، درفش سرخ اندي به حريم پرالتھاب پوھنتون کاب

با آن جاذبه، شکوھمندی و کشش خود، سرمد جوان را شيفتۀ خود ساخت و از ھمان " نجنبش دموکراتيک نوي"منسوبان 

ان پيوست شکريان آن جري واداران و ل ع ھ ه جم ه وی ب ائی در وجودش . لحظ وانی ويژگی ھ وان ج ان عنف داوود از ھم

ودنش . داشت که شخصيت وی را تشخص می بخشيد اوت و رک ب سبب خشم در ھمان آوان جوانی، وقار، شجاعت، ذک

  . مرتدان و جلب توجه دوستانش می گرديد

اء  شگاھی اکتف ه دروس رسمی دان سرمد در دوران تحصيل که به رسالت خود در قبال اجتماع سخت آگاه شده بود، تنھا ب

سفی، در عرصۀ سياسی  اعی و فل ه ھای اجتم ا ماي نمی ورزيد و علاوه از سرودن اشعار کوبندۀ انتقادی و روشنگرانه ب

اين سرفصل فعاليت . ا آگاھی دھی و بسيج جوانان، به آنان انگيزۀ مبارزاتی عليه استبداد، ارتجاع و استعمار می دادنيز ب

شه ھای دموکراتيک " جريان شعلۀ جاويد" ھای سياسی و سرايش اشعار سياسی داوود سرمد زير درفش قرمزين  و اندي

  .نوين بود

ارزاتی اش را در داوود سرمد با بھره مندی از قريحۀ سرشار  ام مب ادبی، از زبان شعر و فنون ادبی برای ساليان سال پي

دی می  د و بن ه آزادی را از ھر قي سانی ک رای ک ارزان و ب ان و مب رای جوان ده ب سيجگر و انگيزن قالب اشعار حماسی ب

انيد  و ستم طبقاتی  خواستند و عليه ظلم، استبداد ه. و استعماری می رزميدند، می رس ه حق ک  اشعار رزمی و حماسی ب

يال  د سوس ترگ ض د رزم س ش جراي ت بخ ای داغ و زين نگر ھ رود رزم آوران س رمد س اد س ده ي ۀ زن آزاديخواھان

ه  امپرياليستی در کشور و نام نامی وده ک  نجيبش الگوی مبارزاتی خوبی برای رزمندگان زمانه برای دھه ھای متمادی ب

ه " ريگ ھای مرده " ودن شعراو با سر. تا فردا ھا نيز چنين خواھد بود منان تيرگی شب"خطاب ب ارزاتی "دش ام مب ، پي

  :به پا خاستن به اين مضمون دارد

  ريگ ھای مرده

  ای دشمنان تيرگی شب که بی صدا

  در بستر سکوت

  با ديده ھای دوخته بر راه آفتاب

  !در انتظار مژدۀ فردا نشسته ايد

  فردا نمی رسد،

  فردا نمی رسد

  ! شب يلدا نشسته ايدتا آن زمان که در
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  !بايد به پا شويد

  خواھيد اگر به کشور صبح صفا رسيد

  !بايد به پا شويد

  از شھر دير خفتن از پا نشستگان

   !با مرز آتشين تپيدن، جدا شويد

ان شکوھمند  ن جري اقرار اي زه و شط ن ستر من ارزه در ب سان ساز مب د ان ن رون ه يمن اي ا و ب شه ھ ن اندي در روشنائی اي

ه يکی از انقلاب ن وطن، ب وين اي راز ن سان ت ۀ ان ه مثاب ی بود که داوود سرمد اين فرزند فرھيخته و آگاه خلق افغانستان، ب

ستوه و اديب و  ورز ن انگرا، عمل ی غش و آرم ی ب تثمار، انقلاب تم و اس مشلعداران شخيص راه رھائی توده ھای تحت س

ائی شاعر توانائی که در اشعار سياسی ــ اجتماعی اش شعار ر ا به شعور مبدل کرده و يک عمری در راه سنگلاخی رھ

ـ سياسی  اء شخصيتی و فکری ـ د و ارتق رد، رزمي ستمکشان با شعر، شعور و عمل انقلابی روشنگری و پرتو افشانی ک

نين يافت و سرانجام با ھمين سجايای عالی و در ھمين مسيرت پرافتخار با سر و قامتی افراشته و با قدم ھای متين و پرط

  . شد" زندگی ديگری"از دھليز تاريخ گذشته و وارد 

وين  بش دموکراتيک ن ی جن دۀ انقلاب شتاز برازن ا پي اما"و سپس  سرمد يکی از ده ھ ود" س ائی . ب رای رھ داوود سرمد ب

تم  زحمتکشان و ستاندن داد مظلومان از بيدادگران بومی و بيرونی و به سرنوشت و سروری رسيدن زحمتکشان تحت س

رش با ارادۀ خلل ناپذير و انديشه و ابزار انقلابی، در برابر جباران و ستمگران زمانش آگاھانه و شجاعانه ايستاده و کشو

صادی  ای اقت ابرابری ھ ا و ن اری ھ ه ناھنج ارزه –علي ه مب ی ب اع فرھنگ تعماری، و ارتج اتی و اس تم طبق اعی، س  اجتم

. يج جوانان کشور، تدارک انقلاب و رزم سرنوشت ساز آزادی سرودزنده ياد سرمد بلبل انقلاب بود و برای بس. پرداخت

ام و الگو  ارزان جوان الھ ه مب با سرودن اشعار پرمحتوای انقلابی و پاسداری از حريم حريت و آزادی با سلاح شعر، ب

ه بخشيده  ان را ب سيجگرش جوان ا اشعار ب رده، ب سيج شدن و و در وجود آنان انگيزه برای مبارزه و جنبيدن را خلق ک  ب

ی داد زه م ته انگي ارزه پيوس ائی در صفوف مب اعی، . پوي ی، اجتم ا و موضوعات سياس شه ھ اھيم، اندي رمد مف داوود س

وم  رسالت تاريخی و آرمان اجتماعی مبارزان و وظائف جوانان مبارز رای عم م ب ل فھ يوا و قاب ه، ش ه طور خلاقان  را ب

ر در اشعار حماسی اش با فصاحت و زيبائی تمام  ه از دل سرمد برمی خاست و ب رد ک چنان بيان داشته و فرموله می ک

  . دل ھزاران جوان جوينده نشسته و به آنان پويائی و پايندگی در نبرد با اھريمن زمان می بخشيد

رای . زنده ياد داوود سرمد سخن سنج و اديب دارای قريحۀ شگرف شاعری بود ۀ سلاحی ب سرمد آگاھانه از شعر به مثاب

ير، روشنگری، پيام رسانی، بسيج و الھام بخشی به مبارزان جوان و رھنمائی آنان در مسير رھائی ستمکشان ميھنش تغي

شکل . بھرۀ فراوان برد شکيلاتی اش در ت ـ ت نظم سياسی ـ ستمر و م لذا از ھمين سنگر نيز سرمد در جنب فعاليت ھای م

ه  تش، ب د سياسی خلاقي ا بع د ھای پيشرو زمان و در پيوند ب ه و ھدفمن ر شاعرانۀ خودش، آگاھان ه صيد دد و "تعبي ر ب ِتي
  ". دونان بگرفت

داوود سرمد، اين ستيزه جوی انقلابی که آگاھانه با ستمگران سر ستيز داشت و با ستمکشان مھرورزی، با سلاح آگاھی، 

ود از عرصۀ ادبيات و به ويژه قلمرو شعر از ديد شاع. ِتشکيلات و شعر به ميدان نبرد پا نھاد ابی ب ر آزادی، نمود و بازت

ا . رزم طبقاتی و خود سنگری بوده است از مبارزه ر، ب شر تغيي شۀ مب داوود سرمد با ھمين عشق و نفرت طبقاتی، با اندي

ی ار انقلاب ار و پيک ا ک ـران شعر و ب ا خون سرخش  ُسلاح ب شورش را ب ار ک اريخ خونب  و الھامبخشش، صفحاتی از ت

اه،  ساخته و با ھم رنگين رای رھروان آگ ـ ارتجاعی راه را ب ين مايۀ قرمزين حيات در متن ظلمت تيره شب استعماری ـ

وين  ردای ن ه سوی شفق گلگون ف اعی(مصمم و نترس ب ان اجتم رد) آرم شانی ک رای . ن ا داوود سرمد ب ن سلاح ھ ا اي ب
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غالگر برانداختن انواع ستم، استثمار طبقاتی و نابرابری و تبعيض؛ و به گونۀ مشخص، ب سم اش ه جنگ سوسيال امپريالي

ون و جلادان  رچم"روسی و مھين فروشان، ضد انقلابي ق و پ ان " لھيب سرکش"داوود سرمد در شعر . رفت" خل ا بي ب

شان داد،  ردا ن روز و ف ان و رھروان ام ه ھمرزم رسا، آھنگين و بسيجگر پيامش، مسير ترسيم شده با خون سرخش را ب

  : به شرح زير

  خطی می کشم به سوی شفقز خـون خويش 

  چــه خــــوب عاشق اين سرخی سرانجامــــم

  نـــــــويــــد فتح شبستان دھــم به رھـــــروان

  سرود رزم پــــــيـــــــــام آوران شود نـــامــم

َعـــقــاب زخـــمی ام و می تـــوانـيــــم کشتن ِ  

  مـــگـــــر محال بــــود لحظه ئی کنی رامـــم

   که پشت تو می لرزد از تصور مــرگتوئی

  مـنـم که زنــــدگـی ديــگـــريست اعــــدامـــم

ی سفۀ مترق ا فل سلح ب ود م کولار ب ی و س ۀ انقلاب رمد فرزان ا . داوود س ه ب مائلی، از جمل ر شکل و ش اع در ھ ا ارتج او ب

ـ  آگاھانه و ھدفمند و در   انديشۀ مترقی ارتجاع فرھنگی از موضع دانش مثبته و اتی و رزم آزادی ـ ارزۀ طبق ا مب د ب پيون

ا ارتجاع . نه به گونۀ تجريدی ــ سر ستيز داشت ارزه ب ز در مب سفی ني ـ فل از اين رو، زنده ياد سرمد در عرصۀ فکری ـ

ـ . فرھنگی با سلاح شعر به مصاف ارتجاع رفت سرمد عليه سلطۀ ديرپای فرھنگ فرتوت فئودالی و ابزار ايدئولوژيک ـ

از زير سلطۀ  م سلطۀ نيروھای کھن تاريخ، نيز روشنگری کرده و چگونگی رھيدن تخديرشدگان ستمکش را فلسفی خاد

ا و  ه ھ ادو و زمين سندی و جھل و ج ه پ وين عاری از ارتجاع، خراف تخديرکنندگان ستمگر و رسيدن آنان به جامعه ای ن

  :نماياند شرايط بازتوليد آن، را نيز

  جادوگران شب

  ِوه گه رنج و ماتم استدر شھر شب که جل

  سيمرغ خوفناک و سيه بال وحشتی

  گسترده بال خويش

  گوئی ستارگان ھمه در خواب رفته اند

  خورشيد مرده است؛

  ِتا آنکه از درخشش خونين شعله ای

  برپا شود غريو خروشان انفجار

  پايان رسد شکنجۀ ديرين روزگار؛

  ِآن روز مژده بخش

  در اوج قله ھای شررخيز رستخيز

   بال ھای آتشی خود،با

  عقاب فتح

  ...پرواز می کند
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  : سرمد در مکتب قلعۀ مراد بيگ

ود ده ب اری را برگزي تۀ آموزگ اد داوود سرمد رش راد . زنده ي ۀ م اگردان مکتب قلع وب ش ا و محب ود توان اری ب او آموزگ

گ اگردانش، سرمد . بي ه ش ه و آزاديخواھی ب دريس دانش مثبت ال ت ا طی سه س ه ک شان آن مکتب را ب رم و نوراف نون گ

ذھبی و ستمگستران  اعی  مبارزه عليه بيدادگران، جھالت، ارتجاع م ۀ اجتم ا پاي ی ب ستبد جمھوری قلاب ی و دولت م محل

ود رده ب دل ک رادوری، مب ـ کمپ ودال ـ ا. فئ الت داشت ت رمد رس ا دادن  س ی و شرف" ب ـز و ترق دان " درس عـ ه فرزن ب

م " نقش ھای پوچ کھن"، ھم بطلان "ا انديشه ھای نوآشنا ساختن آنان ب"زحمتکشان منطقه و  سنگی "را اعلام داشته و ھ

  .بگـذارد" برای جنبش فردا

د و  وقتی شاگردان ليسۀ قلعۀ  رامش می کردن د، احت د، از او می آموختن ه می زدن ه دورش حلق ه وار ب راد بيگ پروان م

ديلی اش بزرگ و عزيزش می داشتند؛ حکام مستبد محلی، سردمداران نظام و  ادارۀ مکتب آرام نمی گرفتنند، و در پی تب

ه ١٣۵٢ سرطان ٢۶در اواخر رژيم جمھوريت قلابی محصول کودتای . برآمدند راد بيگ ب ۀ م سۀ قلع ش ادارۀ مکتب لي

د ر بچه خان صادر کردن سۀ مي ه مکتب لي الش را ب ان و . فرمان آمران معارف وقت مکتوب انتق ا معلم ام وداع ب او ھنگ

   .ليسۀ قلعۀ مراد بيگ اين شعر را فی البديھه سرودشاگردان 

  رفــتــيــم و اھــل مــدرسه تـنـھـا گـــذاشتـيــم

  داغـی بــه روی صـفـــحـــۀ دل ھـا گــذاشتيم

  آن زورقی کــه بـــر لـب ساحل نشسته بــــود

  بـــنــگـــر چــگـــونه بــــر شط دريـا گذاشتيم

   مــزد کس نــبـودحاضر بـــه درس دادن بـی

  ايــــن رسم تـــازه را بــــه شما ما گــــذاشتيم

  داديـــــم درس عـــز و فـــــــداکاری و شرف

  تا خاطــــرات خــويش در ايـن جا گــــذاشتيم

  تـــنــھا ھـــدف نـــبـــود تـــرقی درس ھــــــا

  سنگی بـــــــرای جنبش فـــردا گـــــــــذاشتيم

   چشم ھـــوشياری تـــــــان باز تــــر شودتـــا

  ِسه سال خـــــــواب راحت خـــود را گذاشتيم

  تا آشنا شويـــــد بـــــه انــــديشه ھای نــــــــو

  بـــــر نقش ھای پـــــوچ کھن پا گـــذاشتــيـــم

  و ديگـران" مھتاب"و " خواجه"برديم گرچه 

  گذاشتيم" ماما"و " کاظم"و " سخی"ايـــن جا 

  ِچـــــون بسته کـــرد راه گلــــــو را غم وداع

  يک چند حـــرف خــويش بــه فـــردا گذاشتيم

ود ان مترقی نب ه داوود سرمد عضو سازمان جوان د ک ر آنن ائق ب ان حق ازمان در . گواھان صديق و راوي يۀ س او در حاش

ا ی دست سرنوشت صفوف جريان دموکراتيک نوين برای سال ھا جھت تحقق انديشه ھ د، ول وين رزمي ی دموکراتيک ن

أثر ساخت ره زده و مت ان گ ا انکشافات درون آن سازمان و جري الأثر سرودن اشعار . زندگی و اسم سرمد را ب امش ب ن
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د ِسياسی حماسی، انگيزنده و کوبنده چون گرز گ ادی اش، او را بلن ران ھمراه با تلاش ھای سياسی ــ عملی و موضع انتق

او درد مشترک دردمندان را در اشعارش فرياد کرده و خودش به مرور در موضع انتقادی و در نقش يک . تآوازه ساخ

ه  د ب شرو عصر"فعال سياسی پيشتاز مسلح و باورمن شۀ پي اه رفيعی " اندي ادی جايگ در عرصه ھای ادب و سياست انتق

  .مبدل شد" پيام آورانسرود رزم "يافته و اشعارش تا امروز و به يقين تا فردا ھای دور، به 

ود عشق به توده ھای ميليونی رنج و کار و نفرت و کينۀ سرشار از ارباب ستم، نزد شاعر انقلاب ده . آگاھانه مطرح ب زن

ر آزادگی،  ياد داوود سرمد به جای د؛ ب دن خون زحمتکشان مول ه قيمت مکي خ" رسيدن به زر و آسايش ب و " غرور تل

ای خود  ه پ ستادن ب ه محکمی"اي ولادب ا "  پ ست و ت ه و سرفرازانه زي رجيح داد، فقيران ان در سنگر رزم را ت ای ج ا پ ت

  :اشعار ذيل شاھديست بر اين مدعا. واپسين دم، به آن پايبند ماند

  مـن آن فرياد خاموشم که عمری ست

  گــــره خـــورده ز خشم انــدر گلـويـم

  مــنــم چـــون اخگری در مجمر خلق

  ـردۀ دودی بـه رويـــمکــه بــــوده پـــ

  ز اربــــاب ستـــم در کشور خـــــــود

  بسی نـــــفـــــــــرت درون سينه دارم

  بـــــه اين دون فطرتان حلقه در گوش

  نــــــه پـــنـــھـان، آشکارا کـيـنه دارم

  نــــــدارم آرزوی زر کـــــــــه بـــاشد

  بـــــه زيــر پای خــود وجـدان نمودن

  ـــــون و شيرۀ جـــــان ستـمـکشز خ

  نمی خــواھـــم به آسايش غـــنـــــودن

  اگـــر از جاه و ثـروت بھره ام نيست

  غـــــــرور تـــلــــخ می باشد نـصـيبم

  به سختی محکمـــم مانـــنـــد پـــــولاد

  جھانی رشک دارد بـــــر شکـيـــبــــم

  نبه آزادی دو روزه عـــمـــر کـــــرد

  نه بعد از سال ھا چون بنده مــــــردن

  َنه مرگ پــــر قـــــــويـــم آرزو است

  که می خواھم به سنگر جــان سپردن

  و يا

  مــــن و جـامـه ز کــرباس قـــنــاعت

  ھـــوای اطلس و پشمينه ام نــيـــــست

  بــــه دامـــن چــون نــدارم داغ ننگی

  نيستدگـــــر شرم از شکاف پينه ام 
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ر درفش  دگی سياسی داوود سرمد زي رتلاطم زن ان پ ين جري وين"ھم ان دموکراتيک ن أثر از خروشندگی آن " جري و مت

ود وأم ب اوب ت رود متن راز و ف ا ف ارزاتی، ب دی مب ره . جريان و جريان ھای متلاطم و ملتھب بع پس از يک درخشش خي

بنا بر مشکلات " جريان دموکراتيک نوين"و " ن مترقیسازمان جوانا"ش به بعد ١٣۵١کننده و حيات مستعجل، از سال 

اداتی از درون آن سازمان و  ل از آن انتق شور محو شده و قب ی و محيطی، از صفحۀ رادار سياسی ک ًعديدۀ عمدتا درون

ودشدر درون" انتقاديون"جريان شکل گرفته و گروه  ده ب ادی و اشعار.  ايجاد ش ا آن موضع انتق اد داوود سرمد ب ده ي  زن

ود ۀ ناراضيان ب ادی داشت و از جمل ان موضع انتق برخی از . کوبنده اش، مثل تعدادی ديگر در قبال آن سازمان و جري

رای  اشعارش بازتاب اين نارضايتی ھا و انتقاد از رھبری ناتوان سازمان و جريان نامبرده در ھمان سال ھا می باشد، ب

  :نمونه

  به مردم جوش بايـد خـورد بسيار

  د بــــــرای مــا سزاوارچنين باش

  چو تا ديـروز از آنان دور بوديم

  بسی در تکـــروی مشھور بوديم

  "شعله"بــبــايــد شست داغ ننگ 

  "شعله"بــبـايد محو کردن رنگ 

ار سال " شعله ئی"گروه انتقادی به اشتراک تعدادی از  ھای ناراضی به شمول داوود سرمد و استاد رسول جرأت در بھ

سم"نشر جزوۀ ش با ١٣۵٢ ا طرد اپورتوني ه ...."ب د ب ر فيض احم اد داکت ده ي ری زن ه رھب ق ھای "، ب ی خل روه انقلاب گ

  . تکامل کرد" افغانستان

ی"پس از تبارز علنی و انتقادی  ر ..." گروه انقلاب ی"ب ان مترق د"و " سازمان جوان علۀ جاوي ان ش ۀ برخی "جري ر پاي ، ب

ازما ان و س شترک از آن جري ان برداشت ھای م شترکی مي ی"ن، ھمکاری م روه انقلاب ر صاحب ..." گ ری داکت ه رھب ب

ش مستقلانه و با ديدی انتقادی نسبت به آن سازمان و جريان فعاليت ١٣۴٩که از اواخر سال " گروه مجيد"فيض احمد و 

اربر" جنگ توده ئی طولانی"مخفی داشت، برای ايجاد سازمان و برنامۀ سازمانی در خط ستراتيژيک  ا ک د سه سلاح ب

ه اشتراک " کميسيون مشترک"بدين منظور، . آغاز شد، انقلاب، با معيار ھای مشخص ايدئولوژيک ــ سياسی ره ب پنج نف

ت د تأسيس ياف د، شريف، داوود سرمد و عبي شکيلاتی . رفقاء مجيد، فيض احم ام ت ه ھرگز ادغ شترک ک ن ھمکاری م اي

ۀ ش با کار مشترک ت١٣۵٧تا خزان ١٣۵۴نبود، از سال  اد سازمان و برنام رای ايج دارکاتی در عرصه ھای مختلف ب

ر  ا، ب ز برخی ھ ه و تعصب آمي دار غيرواقعی، خودمرکزبينان م پن ه رغ ه و ب واحد سازمانی و آموزش جوانان ادامه يافت

ارزه  شکيلاتی مب زار اساسی ت شکلۀ اب ضاد از عناصر مت اساس سه موضوع اختلافی ايدئولوژيک، سياسی و استنباط مت

  .، پايان يافت)وحدت منسوبان جنبش چپ انقلابی در کشور(در کشور 

ی و  ٧شمسی پس از کودتای مزدوران ١٣۵٧در سال  ا؛ سير قھقرائ ات آن کودت سم روسی و تبع ثوری سوسيال امپريالي

ش انی در ک ارزاتی آن مقطع زم ور فرو ريختن برخی از سنگر ھای مستحکم انقلابی در منطقه؛ و روی وظائف مبرم مب

ه و ما و تفسير متضاد ھر دو جانب از آن سه رويداد؛ آن ھمکاری ه يافت ارش خاتم ز ک  پايان يافته و کميسيون مشترک ني

 ميان دو گروه نامبرده، نه ادغامی وجود داشت  در اين ھمکاری تدارکاتی. از ھم پاشيد و ھر دو گروه پی کار خود رفتند

تاد رسول جرأت ا" کميسيون مشترک"در ختم کار . و در پايان نه انشعابی اء داوود سرمد و اس امبرده، رفق ز اعضای ن

ی روی آن ، ...گروه انقلابی" دئولوژيک، سياسی و عمل سوئی اي ر اساس ھم از گروه انقلابی داکتر فيض احمد بريده و ب

تند اختلافی در کميسيون نامبرده،ۀسه مسأل د پيوس ق مجي سنگران رفي ع ھم ه جم خلاف درک .  با رفقاء مجيد و شريف، ب
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ن رض، اي ده ای مغ انۀ ع ی و مغرض خيف، غيرواقع ان س ی مي د" نزديک روه مجي ی"و " گ روه انقلاب ای " گ ار ھ ا معي ب

ذيرفت ه پ ی، خاتم دئولوژيک، سياسی و عمل ۀ اي الأثر اختلاف ھای سه گان سپس، . ايدئولوژيک ــ سياسی آغاز شده و ب

ست رفقاء داوود سرمد و استاد رسول جرأت  ی افغان ان در با اکثر ذوات، محافل و گروه ھای منسوب به جنبش چپ انقلاب

  . پروسۀ تدارک ساما سھم فعال و مرکزی گرفت

ار عناصری  زنده ياد داوود سرمد با انتقاد و طرد تکروی، تعصب گروھی و خودمرکزبينی  حاکم بر نگرش و سبک ک

د؛ عشق  اجز بودن ارزاتی ع شرو مب تاد پي ی در يک س بش چپ انقلاب سوبان جن الکتيکی وحدت من درت دي ه از درک ق ک

رای اي شينی ب ينه داشتآت از در س ی را از ديرب زار انقلاب تحکام اب اد و اس زدوران . ج امی م ای نظ ژه پس از کودت ه وي ب

ان رور و خفق م  توسعه طلبان سوسيال امپرياليست روسی در کشور ما و حاکم شدن جو ت شور توسط رژي ر ک ستولی ب ِ م
ه درک حساسيت اوض اء ب ائر رفق يده و در فاشيست کودتا؛ در کنار زنده ياد مجيد و س ارزاتی رس رم مب اع و وظائف مب

ی کشور . اين راه سعی بليغ زيادی کرد ارزان انقلاب شکل شدن مب زنده ياد سرمد عشق وافر و خواست قلبی اش برای مت

  :در يک سازمان پيشتاز انقلابی را با زبان شعر چنين بيان کرده است

  ھرگز مجاز نيست پــــراگنده زيستن

  ست ماستجمعيت ستم نفسان در گس

  گــريـــبــــان نـفـاق بـــدثــمـــــــر را

  بــــه خونين رشتۀ وحدت بـــدوزيـــد

سل ) ساما(ايجاد سازمان آزاديبخش مردم افغانستان  ۀ ن اد رفت ر ب ی و شريف آرزوی ب خود يک حماسه بود و تحقق زمين

ائی رون در راه رھ تبداد ق ان اس ده و قرباني ارزان سرکوب ش تبداد، ھای بيشمار مب نم سوزان اس ان کشور در جھ  مظلوم

صادی ـ اقت اعی ـ ر و تحول اجتم ی تغيي ان دست . ارتجاع و امپرياليسم برای دست يافتن به ابزار انقلاب ن آرم سرانجام اي

ی  بش انقلاب سوبان جن اپوی شريفانۀ جمعی اکثريت من ر تلاش و تک ه اث ته، ب ارزان گذش نيافتۀ نسل ھای منکوب شدۀ مب

ه سر شور ک ه ثمر نشستک سته ای داشت، ب ال و شاي ھم فع ۀ حماسی س اد داوود سرمد در پروسۀ . مد در آن پوي ده ي زن

ن ) ساما(سازمان آزاديبخش مردم افغانستان ش ١٣۵٨ سال  وحدت و کنفرانس مؤسس سرطان ازده ت وده و ي اشتراک نم

تندرفقای مؤسس به شمول داوود سرمد ميلاد پرآوای اين گردان انقلابی و پيشتا . ز خلق را به دوست و دشمن اعلام داش

شرات و " ساما"پس از ايجاد  ه ھای ن ازمان و عضويت کميت ۀ مرکزی س و تقسيم وظائف، شاعر انقلاب عضويت کميت

   .تشکيلات آن را کسب کرد

ه دم زنده ياد سرمد به عنوان فعال انقلابی مجھز به انديشۀ رھنمونی دگرگونی ھای اجتماعی و اديب و شاعر مترق ی دم ب

ق . راه تکامل و اعتلاء را پيمود اشعارش مثل خود شاعر چنين سير غنائی و ارتقائی را پيموده و در ھر مقطعی از تعمي

ا حوادث حرکت  و گسترش جھان نگری شاعر، از غنامندی و محتوای عالی تری برخوردار شده و به طور گام به گام ب

ـ )نه تفسيری صرف(کرده و بازتابی انتقادی  وب ـ د و چه مطل ـ چه فاس ارزاتی ـ اعی و مب  از واقعيت ھای موجود اجتم

  . زمانش بوده و مزيد بر انتقاد، راه و بديل را نيز نمايانده است

ه درجه ای . اوج تکامل و تحول کيفی فکری، سياسی و تشکيلاتی داوود سرمد است" ساما"آستانۀ ايجاد  ر آن، او ب قبل ب

صميم را از بلاغت فکری ــ سياسی  رين ت ی درست ت رسيده بود که به گواھی حقائق، توانست در لحظات باريک بحران

اريخی را در  در کم ترين وقت به گونۀ مستقلانه اتخاذ کند و راھی را برگزيند که برای سرمد و ھمرزمانش سرافرازی ت

اء، اين تغيير کيفی در شخصيت انسان نوين داوود سرمد در کنار زنده يادان. پی آورد ائر رفق  مجيد، شريف، جرأت و س

ان و  خت ج سم س ا دگماتي ائی ب روه ھ دگان گ ا نماين ی ب دئولوژيک سياس ک و اي ای تئوري دل ھ دی وی در ج در توانمن
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شکل  ۀ ت ق، در پروس ن دو ش ی از اي ر يک ژۀ ھ سم و وي ده آلي ا اي ه ب سم آميخت اما"ليبرالي توار " س ع اس ط "از موض خ

رانس مؤسس " ستراتيژيک جنگ توده ئی طولانی ـ سياسی در کنف دئولوژيک ـ ق اي ار ھای دقي ا معي سجيل آن خط ب و ت

اران . ، به وضوح آشکار گرديد"ساما" وان يکی از معم ه عن ه سرمد خوش درخشيد و ب در اين بحث و جدل چندين ماھ

ذاران شاخص  ردازان و خط گ وری پ ن تئ د ت اما، و يکی از چن ع و پرشکوه س ای رفي اما"بن ده" س  و خود را مطرح ش

م. مسجل ساخت ين رو، اس ۀ يکی از شخصيت ھای محوری  از ھم ه مثاب اد داوود سرمد ب ده ي اما" زن ا مواضع "س ، ب

  .ــ اين سازمان پيشاھنگ انقلابی ــ تلازم دارد" ساما"پيشرو، مبارزات و افتخارات 

رجيح او ا .سرمد انقلابی راستينی بود رسالتمند در راه تدارک برپائی رستاخيز خلق ته گل سرخ"ين رسالتمندی و ت " دس

سم را در " صد باغ گل زرد" در راه انقلابی بر  ا ارتجاع و امپريالي وا فروشی و مماشات ب ی، تق ج راحت طلب ِگوشۀ دن
  :ابيات زيرين چنين می بيان می کند

  نمی خواھم به ذلت جان سپردن

ِکه من فرمانده ملک غـــــرورم ِ  

  دبه چشم مـن ز صد باغ گل زر

  َبــود بھتر يکی دسته گلی سرخ

***  

  بـــــرای ما ھمين راه پـر از خار

  از آن آسايش گلـخــانـــه بــھـتـــر

  بـــــــه ميدان نبرد زنـــــــــدگانی

  سپردن جان سرافـــــرازانـه بھتر

ين سرمد آگاھانه قدم در راھی گذاشت که پر از مشکلات ذاتی، نيش خار، تھمت ورشکستگان و راح د، ک ان، و کي ت طلب

ه  تعماری ب ستی ارتجاعی و اس ستبد و فاشي و کمين خصم بوده و شکنجه، زندان و اعدام سھل ترين مجازات نظام ھای م

ِمبارزان و کسانی از سنخ سرمد که در برابر آن ابراز وجود کرده و راست ايستاده بودند، بوده است ه  .ِ پاسخ ذيل سرمد ب

ای چنين نظام ھای سرکوبگر، د ر عين صراحت، استواری و قاطعيت در امر مبارزۀ انقلابی برای تحقق آرمان ايجاد دني

فارغ از ستم و بھره کشی؛ حاوی نگرش ديالکتيکی سرمد مبنی بر تغيير، حرکت و تکامل بر پايۀ تضاد ھای درونی ھر 

ود رين و اشعار ديگر زن. شیء و پديدۀ عالم و روابط فی ما بين آنھا ب اد سرمد، ترکيب ھای در شعر زي ظلمت و "ده ي

ره، و" غش و ناب" ، "کھنه و نو"و " شب و فردا"، "روشنائی سفی" غي د" زوج ھای فل ل . ان ا مث ن زوج ھ برخی از اي

ا کورسوئی مشعل آزادی " شب و فردا" دان ي ای و فق رين پ تبداد دي نگين اس کاربرد نمادين دارند که خود بيانگر سلطۀ س

اعی و . در جامعه استبيان و فروغ انديشه  ده ھای اجتم الکتيکی پدي ين صريح دي رای تبي ا ب ن زوج ھ برخی ديگر از اي

د ه شده ان ه خدمت گرفت ن . جھات متضاد نھاد ھا و روند ھای اقتصادی، اجتماعی، سياسی و فرھنگی ــ ايدئولوژيک ب اي

ده در ضاد در درون ھر شیء و پدي ده گونه زوج ھا برای بيان جھات و گرايشات مت رات آم ه ک لاب، ب  اشعار شاعر انق

اين پاسخ منظوم سرمد خطاب به ارتجاع و جلادان تاريخ معاصر کشور ما افغانستان با نگرش و منطق ديالکتيکی . است

  :چنين بوده است

  ســرود نااميــدی را نــخوانــــــم     اگر مشــت سـتم کوبد دھـــــانـــم

  م آبـســتن فرداســت دانــــــمشــب     ظلـمت بزايد روشـنــــائی کزين 
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اين جھان نگری ديالکتيکی بود که سرمد را قادر ساخت در قعر ظلمت ارتجاعی و استعماری و در انتھای تونل تاريک، 

ردا را  ين ھر آنچه از جنس ظلمت، شب، از روزنۀ رو به بيرون، فروغ تابناک خورشيد نورانی صبح ف ر جب د و ب ببين

ذيری، خرافه پسندی، ارتجاع  ر زوال پ سياسی و فرھنگی و استعمار و امپرياليسم که در زمان حال مسلط و قوی اند، مھ

  . ضعف و پرورش ضدش را در بطنش ببيند

  :چنانچه خودش در زمينه چنين سروده و نگرشی دارد

  تکامل

  طبيعت را تکامــــل پــيــش رانـد

  نـــه از جنبش درنــــگی باز ماند

  زائـيـده گـردديــکی ميرد، دگــر 

  به بطن کھنه، نــو می پـرورانــد

  

  نبرد بی پايان

  ھــمــه اجــزای تـرکـيب طبيعت

  بـه ھم پيوسته و اندر ستيز است

  نــبــرد کھنه و نـو، رود مانــنــد

  گھی آرام و گاھی موجخيز است

رفتن از زوج اين نگرش ديالکتيکی برای توضيح پديده ھای اجتماعی بر پايۀ قانون زرين ديا  دد گ ـ و م ضاد ـ لکتيک ــ ت

ز  ا، در اشعار داوود سرمد ني ـ مولان تان ـ خ باس دگار بل ھای فلسفی، ھمان گونه که در جھان نگری سرمد، پس از خداون

  :به گونۀ مثال. جايگاه بس رفيع و والائی دارد

  سرشت جھان

  تضاد اندر ھمه اشياء نھـان است

  تحول در سرشت اين جھان است

  يک لحظه آرامش نــــداردجھان 

  طبيعت در ستيز جــــاودان است

  ستيز کھنه و نو

  تحول چيست؟ قانون جھـان است

  تضاد اندر ھمه اشياء نھـان است

  تکامل چيست؟ نامــوس طبيعــت

  ستيز کھنه و نــــو، جاودان است

ی )رمان اجتماعیآ(استواری آگاھانه و رسالتمندانه در امر مبارزه در راستای تحقق غايت مطلوب  ، به رغم دشواری ذات

و دشوارگذر بودن مسيرت انقلاب و آزاديخواھی، آن خصيصۀ انقلابی ايست که سرمد و ھمرزمانش به اھميت آن واقف 

  :بوده، آن را در خويشتن پرورانيده و شاعر شيوا بيان به زبان شعر بر آن چنين تأکيد ورزيده است

   نمی خواھم گسست از تــــوده پيوند     اد سوگندنــــام پاک خـلـقـــم ب بـــــه

   نــــيـــاسايــــم ز درد آن درنـــگــی     فــرو گــردد به چشمم گر خـــدنگی
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   دلـــــم با دشنه ای سازند خـونــريـز    شکافند سينه گــــر با خنجـر تـــيـــز

  ـنـد روح و جان خسته تن را بکــوبـ     نمايند پــاره پـــاره گــر بـــــــدن را

  با شعلۀ سرکش بسوزنـــــد  مـــــرا      َگــــــــرم در کــورۀ آتش بسوزنـــد

َبـــه خنجر گـــر کشندم ھر دو ديده    نمی گـــردم ز راه بــرگـــــزيـــــده      َ

  ـــان نــــه باکی باشدم از دادن جـــــ     نـــــه تـرسی باشدم از کنج زنـــدان

   نـــــه از فـــرط ستم خواھم کشيد آه     نـــــه بيمم باشد از قــعــر سيه چــاه

   شود جاری اگــــــر از خون من جو     بــــه دارم گــــر بياويزند با مـــــــو

   جـــــــــــــدا سازند با تيغی زبان را     بــــــــه سوزن گر بدوزندم دھان را

   نه خونم می نشيند ھرگز از جــوش     ود فـــــرياد خاموشنه من را می ش

   شعار رزم با بــيــداد خــــــيـــــــزد     ز ھــر مويــــم دو صد فرياد خيزد

   نـــــريـــزد برگ آن از ھر شمالی      اگــــر ھم بگـــذرد صد ماه و سالی

  د مـــردمان از ميوه اش کام بگيرنـــ      بـــــه بار آيـــد درخت من سرانجام

   ز رنگ و بـــــــو، گلستان آفـــرينم     ُبـــــرای خلـــق، بستان آفـــريــنـــم

  : کــنــد با مــــردمان گفت و شنودی     زبان برگ مـــــن خــوانــد سرودی

  !" ز ھـــر چيز ديگـــر بيزار بيزار     شعار ما وفـــــا در کار و پــيــکار"

  بـــــــه بيداری وجـــدان باد سوگند

  که در ايــن عھد باشم سخت پايبنـد

الوده و ھستۀ مرکزی آن  ر، ش الکتيکی تغيي شۀ دي از ديد زنده ياد داوود سرمد در پرتو ھمين جھان نگری تکاملی که اندي

رای حدوث  ونی ھای ژرف و است؛ وحدت و توأميت تئوری رھنمای عمل با عمل زنده و مستمر آگاھانۀ جمعی ب دگرگ

ده . ، پيوند محکمی دارد رنجبرفراگير در مناسبات توليدی، افق نظر، آفاق انديشه و جھان ذھنی ميليون ھا انسان مولد زن

ده را  رد شرکت کنن شتی ف ه زنگار و پل ياد داوود سرمد با چشم انداز تغيير، پراتيک انقلابی را بوتۀ آتشينی می دانست ک

دسوختانده و او را چو رون می دھ ـراق بي ده و ب اب آبدي ولاد ن د سرمد و . َن پ ی از دي از انقلاب ون س ۀ دگرگ ل آگاھان عم

ول  ه ق ايز ساخته و ب م متم اذب را از ھ اھد صادق و ک ھمباورانش، در عين حال يگانه معياری بوده است که مدعی و ش

ز  لاب، تمي اعر انق اب"و " غش"ِخود ش ازد" ن صۀ عملگ. را ممکن می س ن خصي وری اي ا تئ ق آن ب ين تلفي ی در ع رائ

ام  اريخ، در نظ يش ت ه پ ادۀ سنگلاخی رو ب ر در ج تای تغيي ا در راس ن چراغ رھنم نائی اي وردی در روش ی و رھن انقلاب

ه می  ود، چنانچه ک ی ب ار سنجش دقيق ته و معي اد داوود سرمد، منزلت رفيعی داش ده ي ردار زن فکری، روش، منش و ک

  :گويد

  ميدان عمل

  اور دگر بر اين و آنشمکـــــن ب

  اگـــــر آتش بــبـــارد از دھـانش

  دگر ھر کس که لاف مردمی زد

  بـــــه ميدان عمل کــــن امتحانش
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ی م انقلاب انگرا و دارای راه و رس د، آرم شمند، ھدفمن ود اندي وينی ب سان ن رمد ان ياق، س ين س ه ھم شمندی، . ب ن اندي اي

ارغ از ستم و استثمار و چگونگی و فراز و فرود رھنوردی در مسيرت رسيدن رسالتمندی و ايده آل ايجاد جامعۀ نوين ف

  :چنين به تصوير کشيده است" شفق"را در شعر ) نه مدينۀ فاضله(به اين غايت زمينی ممکن و مطلوب 

  شـفــق

  شفـق ايــن قـــاصد چابک پـــــی صبــح

  دھـــــد از جانــــب خـــورشيد پــيــغــام

  ـــــت سياھی غــرق گـــرددکه عـــفــري

  بــــه کام مـــوج ھـــای نـــــور زرفـــام

  شفـق، در جنگ مـــرگ و زنــــــدگانی

  نـــــمـــــوده دامنش گلگون و رنگــيـــن

  شفـــــق مــــرز سيــــاھی و سپـيــديست

  ازين رو چھره اش سرخ است و خونين

  دشفــــق ناقــــوس مـــرگ شب نـــــواز

  نـــــويـــدی می دھــد مـــرغ سحــــر را

  کـــــه بــا بانــگ رسای مــــژده بخشش

  بـخــوانــــد مـــژدۀ فــتــح و ظـــفـــر را

  شفـــق از جــانــــب خــــورشيـد گــويـد

  کــــه شب را نيست عـــمـــر جــاودانــه

  بــــه دنــــبــــال سيــاھــی روشنـائـيست

  ه حــکـــــم مـنـطــق سيـــر زمـانـــهبــــ

ون ١٣۵٧پس از کودتای نظامی روسی ھفتم ثور  رچم"ش توسط ميھن فروشان و ضد انقلابي ق و پ ا "خل ا ب م کودت ، رژي

ِاعمال سياست ھای فاشيستی در قبال دگرانديشان در مجموع و به ويژه نيرو ھای اصيل انقلابی کشور، فضای اختناق را 
ون و بر ساحت کشور شان و انقلابي ان، دگراندي ی شکار مخالف  حاکم ساخته و در اسرع وقت جواسيس و جلادان آن در پ

دگی . آزاديخواھان کشور برآمدند ه زن رده و ب ۀ معلمی ک ار ترک وظيف ه اجب زنده ياد داوود سرمد در اوائل رژيم کودتا ب

...  حرفه ئی در کنار رفقاء مجيد، شريف، جرأت ومخفی رو آورده و از آن لحظه به بعد تا زمان دستگيری اش به طور

داوود . فعالانه و خلاقانه سھم گرفت و در اين راه دلاورانه جانبازی کرد" ساما"در پروسۀ وحدت جنبش انقلابی و ايجاد 

دون درنگ " ساما"سرمد از زمان ايجاد  ی، ب شاھنگ انقلاب ن سازمان پي رای به مثابۀ يکی از بنيانگذاران و رھبران اي ب

ه خود دوره ای  د ک ای جان رزمي استحکام مزيد اين گردان نوپای انقلابی از نگاه ايدئولوژيک، سياسی و تشکيلاتی؛ تا پ

  . بود خيلی مختصر و مستعجل

از "اگسا"در اثر افشاء شدن جا و محل جلسۀ رفقاء به جواسيس  ادر ھای ممت ران و ک اما"، تعدادی از رھب زل " س در من

ر انجنير عزيز وا دوس، انجني ر ق تاد رسول جرأت، انجني ه شمول داوود سرمد، اس ل، ب ستون شھر کاب ۀ چھل ع در محل ق

م جولای ١٣۵٨ سرطان ١٩و انجنير عزيز، به روز سه شنبه ) حنيف(داوود منگل، حسين طغيان، فقير  ا دھ ر ب ش براب

  . دستگير گرديدند) م١٩٧٩ ھژدھم جولای  ش برابر با١٣۵٨سرطان  ٢٧ به روايتی ديگر سه شنبه(م ١٩٧٩
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دار و خونخوار  ه دشمنان غ دش ب ـ پرچمی"از آن جا که ھويت و منزلت انقلابی داوود سرمد و رفقای ھمبن در " خلقی ـ

ان و سازمان آشکاره؛  اء و آرم ا رفق رار شان ب ول و ق ر سر ق اه و مصمم ب شمرگان آگ ن پي د اي قدرت، ھويدا بود و تعھ

اريخ دشمن غدار و خونخوار در مورد ش ه ت انی ب دک زم  اسد ١٢ان درنگ و ترديد را روا نداشته و اين رفقاء پس از ان

پس از دستگيری  ( ندمردم افغانستان تيرباران شد" ــ پرچمیی خلق"ي ش در پوليگون پلچرخی به دست دژخيمان١٣۵٨

ران و جلادان سازمان رفقاء سرمد، شريف و جرأت، چون اين رفقاء نزديک ترين افراد به رفيق مجيد بودند، شکنج ه گ

ه بدون پی بردن به روان شناسی اين حماسه سازان انقلابی و اسطوره ھای رزم، " اگسا"آدمکشی  تند مذبوحان تلاش داش

ازند ی وادار س سانه ئ ان . تا با افزودن بر شدت شکنجه، آنان را به زعم خود شان به اعتراف و دست يافتن به مجيد اف ھم

  . )جان باختند" خلقی"شد که سرمد، شريف و جرأت زير شکنجۀ جلادان وقت در بين مردم شايع 

ی مرگی سرمدی شدنده يافتی زندگی ديگر،با اعدام شانی ئاين سرفرازان ساما ه .  و وارد سرزمين ب ام جاودان در ھنگ

  .  بھار زندگی را در قفا داشت٢٩شدن، داوود سرمد 

ِبرويد اختر سرخ شب افروز ِ  

  اکستر منِچو ميرم از کف خ

ان؛ شاعری شايان ياددھانی است که  ر جھ ی تغيي شۀ انقلاب ه اندي د ب زنده ياد داوود سرمد به مثابۀ انديشمند انقلابی باورمن

ستی  شتاز رزم ضد امپريالي ارز پي نگر انقلاب و آزاديخواھی؛ مب شرو در س ۀ پي ستی(گرانماي يال امپريالي ، ضد )و سوس

ران " چپ" و ارتجاعی و ضد ھر گونه انحراف راست ان و رھب ه حيث يکی از باني ق؛ ب از مسيرت انقلاب و آزادی خل

ز " ساما"انقلابی شاخص و خط دھنده، در  د ني وده و من بع ده مطرح ب ا حال و آين و جنبش انقلابی افغانستان از گذشته ت

ود د ب ارزاتی. خواھ د مب ۀ ارجمن ازمانی، کارنام ق س ی، تعل ـ سياس ت فکری ـ ا ھوي رمد ب سنگ و داوود س ۀ گران  و ارثي

ۀ داشتگونه بزرگھر ًبناء، . گھربار ادبی اش تشخص می يابد  شريفانه و مبارزاتی در ھر شکلی از اين جاودانه و فرزان

ا خون سرخ  ه ب ی ک انقلابی و ارثيه و راه و رسمش؛ پای التزام ايدئولوژيک، سياسی و مبارزاتی در خط جلی و قرمزين

  . م شده است، را به ميان می کشدترسي... مجيد ھا، سرمد ھا و

ر برنمی " از پا افتادگان"جاودانۀ انقلابی داوود سرمد در زمان حياتش  به قول اقبال لاھوری را دست مددی می داد، وگ

ا دوری می جست ار . خاستند، آنان را ھمراھی نمی کرد و از تقوا فروشان به شدت نفرت داشت و از آن ھ ين معي ا ھم ب

ل محک ا و دلائ ستگان و ھ ان، ورشک تان، فرصت طلب ار، زرپرس ان رياک وا فروش ق، تق ی رم ان ب ا افتادگ ن از پ م، اي

ا  ارزه، ب ا و سودای مب منحرفان از موضع انديشه و آرمان انقلابی و از مسيرت انقلاب و آزاديخواھی و بيگانه با اين دني

ته و  ی نداش د حين سرشکستگی و سير در گمراھی، داوود سرمد و کارنامه و ارثيۀ وزين ادبی اش ھيچ قرابت نمی توانن

ارزاتی " ساما"تجليل شريفانه و درخور شأنی نيز از اين رھبر ارجمند انقلابی  و بلبل انقلاب و سائر جاودانگان تاريخ مب

  .شورانگيز خلق ستمکش، ولی سلحشور افغانستان، به عمل بياورند

  !سرمد و ھمرزمان جاودانه اشسرمدی باد نام، انديشه و آرمان انقلابی داوود 

  ! بر ارتجاع و امپرياليسمگمر

  !يا مرگ يا آزادی

  )ساما( سازمان آزاديبخش مردم افغانستان کميتۀ فرھنگی

  ی شمس١۴٠١ جوزای ١٨

  
 


